
  

  

  

 هاي خارجی ادبیات فارسی و زبان دانشکدة

  گروه فلسفه
  

  نامهپایان
  فلسفه کارشناسی ارشد در رشتۀ ریافت درجۀبراي د

  :عنوان
  افلاطون  عدالت در فلسفۀ

  

  :استاد راهنما

د مجید صدر مجلسدکتر سی  

  :مشاوراستاد 

  دکتر احمد غروي 
 

    :پژوهشگر  

  زاده زهرا مصطفی

1390شهریور 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

م   ا رت ز ا ُ قد  ھا؛    )س(م ا  

ی یا    ی دا ت       ه ای  بادا ر     ر؛       ب   م  م د   و   .  

ش آرا ـــت و بـــا  ل و دا ـــ ور   ـــ ش او را   ز ـــ ســـان را  دیـــد آورد و     ـــف لا ا ـــ عـــال را   ا  ش  وردگـــار     ــپاس و ـــتا 
ود را   والا   وی  طا    م و  یان   ق  ت  م.     و  ـ م داد      م و  ـ أ  م،  یـا  و  ی را     ا    ـت داد     ـ ت  دا  ّ    .

زۀ ن  ـــ ن و   ا ود   یـــدم  ـــ ق  ـــ و  ـــ ی     ت و  ا  ـــ م را   یـــاد    ـــ لا ت د ـــ ســـ ندیده و کـــار شا  ـــ ه یـــاری ام ده و  ن   ـــ ـــ  پـــاک  ـــ  ّ   
ف  طا     ار ده و   م را     روی زبا  ش       ت و    م را    ش    ی و آسا    .  ر 

ی ود لا ــ ن رو    ــ ود از ا ــ ر   ــ نــدم    ــ ی و دو ــتان ار   کــاری اســا ید   ا ــ ســا دت و    ن رســا   ــدون   مــام ا ــ زم  دیــد ا 
ن رسا  یاری رسا ده ی     ا  ا  ام ا  ه   ا  م   از    ی دا  م   ی      .ا د      و  دردا 

تاد  شـاور پایــان      بــا  مـد  وی ا ــ ر ا  رم و  نـاب آ ی د  ــ مـای    ــ تاد را   س ا ــ ج ـ یـد صــدر   ر    از  نـاب آ ی د  ــ
ن راه یاری   د د      و  دۀ    مام   ا   ا  ی   با  ش   مصدر و  ی  ی   ت .ردا  ول ز  ـ ی     ـ ن    ـ ر   ـ از  نـاب آ ی د  ـ

سلا ت و  ود د  ھا        را دارم و  عادت،  ندی ارا       د د و داوری پایان    را ھده دار  د د و    ات ارز  



 

 

وا تارم     عال   شان را از  داو د      .روزی ا 

م  نا ـــپاس  ـــ اوان دارم از خـــا  ی   م ا   ـــ  ـــت و    ا ـــ ّ ی و ار ـــد بـــا     م   دوره کار نا ـــ ظـــات ز ـــد   مـــام    ی     ا ا   ـــ
ن  د شان     ش . ا  ن  و  وزا  شان   ا    د ا  ی د   یلا     ی   با    ا  م   ی و خا  ندس  ھلا  بدا   م    و از دو تا 
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   :مقدمه -1-1

- بی ،...و  سیاست و اخلاق حیات بشري اعم از مفهوم عدالت به عنوان یکی از مفاهیم کلیدي عرصۀ      

بنیادین اي از ارزشهاي موعهاي به طول تاریخ بشر دارد و به عنوان یک آرمان در کنار مجپیشینه گمان

شاید پرداخته ترین تک  جمهوري و؛ ات و مطالبات آدمی غایب نبوده استگاه از منظومۀ مطلوبهیچ

 مهمترین اثر و در میان محاورات افلاطون  .نوشته شده استکنون در مورد عدالت باشد که تانگاشتی 

  . ایمبنا قرار دادهم در این پژوهش بر همین اساس ما آن را  و جمهوري است که در خصوص عدالت است

دستگاه  علم النفس و وجود شناسی، اخلاق و سیاست در ،معرفت شناسی باط عمیقی بین مباحثارت      

حذف یکی از آید، چنان که با فلسفۀ افلاطون بوجود میآنها  افلاطون وجود دارد و از مجموعۀ فلسفی

مابعدالطبیعی  در فلسفۀ افلاطون مباحث . افلاطون مشکل و ناممکن خواهد بود بخش هاي آن، فهم فلسفۀ

توان گفت که می ،به عبارت بهتر ؛اي است که دیگر مباحث بر آن نهاده شده استبه عنوان مبنا و پایه

زیرا . اوستشناسی و معرفت شناسی هستیافلاطون آشکارا نتیجۀ و علم النفس  و اخلاقی فلسفۀ سیاسی

فقط در ر بودن معرفت وف پادشاه و تذکّـو حکومت فیلسمدینه فاضله مانند  دیشه هاي سیاسی افلاطونان

   .یابدمعنا میوي  عۀبیـمابعدالط پرتو

نیکبختی یا ق عدالت هدف تحقّ. عدالت نیز هم براي فرد و هم براي جامعه فضیلتی اخلاقی است     

 وجود سیاست و اخلاق پیوندي تنگاتنگ و جدایی ناپذیرمیان بدین سان نزد افلاطون  ؛سعادت است

توان از اجتماعی او وابسته است، این دو را نمی -به نظر افلاطون، نفس فرد به طبیعت سیاسی. دارد

تواند رشد کند و به هدف خود برسد، پس نظریۀ سیاسی زندگی فردي به تنهایی نمی. یکدیگر جدا کرد

-افلاطون در اخلاق، عدالت درونی را براي فرد مطرح می. ارتباط نزدیک داردافلاطون با علم اخلاق او 

س به سه تقسیم نفـ .تواند عادل باشدکند یعنی انسان جداي از روابط اجتماعی به تنهایی براي خود می
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با طبقات جامعه  آدمیروانشناختی، اخلاقی و سیاسی است؛ زیرا میان اجزاء نفـس جزء، واجد اهمیت 

شود که افلاطون معتقد است که ماهیت عدالت  در وجود فرد هنگامی آشکارتر می .دارد قت وجودمطاب

نخست آن را در مقیاس بزرگترِ آن یعنی جامعه بررسی کنیم و از این رو افلاطون بحث عدالت را از 

نبود، اي زندگی شهري بود و جدا از شهر قابل تصور اساس زندگی یونانی،گونه .کنددولت آغاز می

دگی کند کرد که آدمی اگر به کلی جدا از شهر زنبطوري که به خاطر هیچ یونانی اصیلی خطور نمی

نیک باشد، زیرا تنها در جامعه و به واسطۀ جامعه است که زندگی خوب براي بتواند یک انسان کاملاً 

  .شود و منظور از جامعه همان دولتشهر است انسان ممکن می

اي که انسان ها در آن بتوانند گفت کوشش افلاطون براي طرح و بنیانگذاري جامعهتوان بنابراین می 

ن ق بخشیدن به عدالت در درون و بیرون خودشان به  هدف زندگی، یعنی سعادت این جهانی و آبا تحقّ

افلاطون معتقد است که فضایل اخلاقی و . اشاره دارداخلاق و سیاست  رابطۀ به ،جهانی دست یابند

   .بود فرد عادل با توجه به مفهوم عدالت مانند یک دولت عادل خواهد .اجتماعی مکمل یکدیگر اند

    : بیان مسأله1-1-1

ثل یۀ ماز یک سو با نظرّ عدالت در فلسفۀ افلاطون :مسألۀ عدالت باید از جوانب متعددي بررسی شود     

از یک  عـدالت افلاطونی. سیـاست وي مرتبط استفس و و از سویی با اخلاق و از جهتی دیگر با علم النّ

ت عدالـت جزو حقایق ازلی اسـت و به عنوان مثال عدالت مطرح است و علّ سو از جهت وجود شناختی 

، نیز تا عادل نشویم توان شوداین عالم با مثال عدالت تبیین میاست و عدالتهاي جزئی در هاي جزئی 

دیگر از جنبۀ  معرفت شناختی، از طرف . ثل را نخواهیم داشتدرك مثل و از آن میان مثالِوجود م 

عملاً  قابل   آرمانی کشور شنـاخت حقیقی است؛ و از جنبۀ حکمت عملی عـدالتی که در عـدالت، ضامنِ

 -به فیلسوف جمهوري محاورة رنگی از مثال عدالـت است که اجراي آن در ق است تنها سایۀ کمتحقّ
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چنین حاکمی ضامن حکومت عادلانه میان شهروندان فلسفی بیت تر .شودمی پردهس) حاکم حکیم(پادشاه 

سفه هستند که زیرا رسیدن به سعـادت بدون شناخت حقیقت و خیر ممکن نیست و تنها فلا. خواهد بود

  .شناسندحقیقت و خیر را می

باشد و چهارگانه مین لحاظ که جزو فضایل عدالـت با اخلاق مرتبط است از ای سوي دیگرو از       

وانیم در زندگی به آن تحقق تنشناسیم نمی ادت رارسیدن به سعـادت بدون فضایل ممکن نیست و تا سعـ

فضیلت آن  عقل اسـت و قوة داند که جزء اول از قواي نفسافلاطون  نفس را داراي سه جـزء می. بخشیم

ة شهوانی اسـحکمت است؛ جزء دوم قوة غضـب است که فضیلت آن شجاعـت اس م قوت ـت و جزء سو

ي و فضیلـت عـدالت عبـارت است از تعـادل سه جزء نامبرده، به طور. داري استآن خویشتن که فضیلت

شجاعت و عفتّ   حکمت،یعنی سه فضیلت ِ .ایفا نماید ۀ خود راو وظیفـکه هر جزء در جایـگاه خود باشد 

شود که این مسأله ه فضیلت تحقّق یابد عدالت شکوفا میمبنایی براي تجلیّ عدالت هستند،  زمانی که س

عدالت درونی را براي فرد  ،افلاطون در اخلاق .و هم در مورد انسان صادق استمدینه هم در مورد 

س تقسیم نفـ .تواند عادل باشدکند یعنی انسان جداي از روابط اجتماعی به تنهایی براي خود میمطرح می

با طبقات  روانشناختی، اخلاقی و سیاسی است؛ زیرا میان اجزاء نفـس آدمی به سه جزء، واجد اهمیت

-در وجود فرد هنگامی آشکارتر می  افلاطون معتقد است که ماهیت عدالت .دارد جامعه مطابقت وجود

شود که نخست آن را در مقیاس بزرگترِ آن یعنی جامعه بررسی کنیم و از این رو افلاطون بحث عدالت را 

  . کندآغاز می از دولت

  :پژوهشسوألات  1-1-2

  آیا عدالت به معنایی واحد در فلسفۀ افلاطون بیان شده یا به معانی متعدد؟

  ثل و مخصوصاً با مثال خیر دارد؟ي، مثال عدالت چه نسبتی با سایر ماز جهت حکمت نظر
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 ؟چیستدر فلسفۀ افلاطون  یال عدالت از چشم انداز معرفت شناختت و نقش مثاهمی  

  ق جامعۀ آرمانی چه نقشی دارد؟عدالت در تأمین سعادت بشري و تحقّ

  : ضرورت پژوهش 1-1-3  

بــا مباحــث  باشــد و بــه نــوعی ایــن مســأله بحــث عــدالت جــزو مباحــث کلیــدي افلاطــون مــیچــون         

مـا   تنگاتنـگ دارد  بنـابراین، مطالعـۀ   و اخـلاق و سیاسـت افلاطـون ارتبـاط      شناسیو معرفت شناسیوجود

کندافلاطون معرفی می نظام فلسفۀ جایگاه آن را در کلّ و ت بحث عدالتاهمی.  

                                         :  منابع پژوهش 4 -1-1

دورة توان در وهلۀ اول به حاضر مورد استفاده قرا گرفته، می اي نگارش پایان نامۀبر کهاز منابعی        

بعد آثار شارحان  ترجمۀ دکتر محمد حسن لطفی در وهلۀ) جمهوربویژه محاورة (د افلاطون آثار خو

ن لطفی، تاریخ ترجمۀ دکتر محمد حس )Gomperz(مپرتسافلاطون مانند متفکران یونانی نوشته گُ

 - 14 -13گاتري جلد  یونان نوشتۀ تاریخ فلسفۀ ،وديدا مراد علی ترجمۀریه بِامیل  فلسفۀ یونانی نوشتۀ

ترجمۀ دکتر محمد حسن لطفی ) Werner Jaeger(ترجمۀ دکتر حسن فتحی، پایدیا نوشتۀ ورنر یگر 15

به توان علاوه بر منـابع ذکر شده، آثـاري نیز به زبـان انگلیـسی در این خصـوص وجود دارد که میو 

 Plato andتحت عنوان    Pappasو Taylor( Plato the Man and his works(کتاب تیلور

the Repablic  اشاره کرد.  

  :و نتیجۀ آن ی پژوهشچهارچوب کلّ 1-1-5 

 بحـث  عـدالت را در   پیشـینۀ  کلیـات و  لدر فصـل او . نامه در پنج فصل تنظیم شده است این یایان     

سپس در مورد زندگی و آثار افلاطـون و   پیش از افلاطون بررسی خواهیم نمود و  اساطیر یونانی و فلاسفۀ
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شناسـی و معرفـت   م به عدالت از چشم انداز هسـتی در فصل دو. اتی بیان خواهیم کردکلیرئوس افکار وي 

م به عدالت و اخلاق فردي که عـدالت چگونـه موجـب سـعادت فـردي      در فصل سو شناسی می پردازیم و

ست در فلسفه باشد به رابطۀ عدالت و سیاترین فصل  این  پژوهش میشود و در فصل چهارم که مفصلمی

تـلاش بـر    .گیري اختصـاص خـواهیم داد  نتیجه و پرداخت و فصل پنجم را به جمع بندي  افلاطون خواهیم

   .لت در فلسفۀ افلاطون ارائه شودروشنی از عدا این است که در پایان این پژوهش تصویر نسبتاً

  :افلاطونپیش از و متفکران  اساطیر بحث عدالت در پیشینۀ و اصطلاح شناسی 1-2 

معانی متعـددي ذکـر     Dikiaosyne دیکایوسونه عدالت یا  براي  جونز -اسکات -در فرهنگ لیدل      

  .شده است 

 fulfillment of the( تحقّقِ قانون  - 3)justice(عدالت    -2) righteousness( صداقت « -1

law)  4-  شغل یک قاضی)the business of a judge («. )Liddell: 1968:429(.   

 کننـد در زبـان یونـانی    ترجمـه مـی   )justice( اي کـه کلمه«:گویدواژة عدالت میگاتري در خصوصِ      

ــه  ــه از صــفت  )  Dike(دیک ــی   )Dikaios(اســت ک ــولانی =  Justیعن ــم اســم ط ــادل و از آن ه ــر ع ت

)Dikiaosyne( معناي خنثايِ. شودمشتق می عادل بودن یعنی حالت Dike  ًاست  » راه « یا »روش«دقیقا

 اًدر هر حال  معنی اولیـۀ آن در ادبیـات یونـانی مسـلم     ،خواه معنی مذکور اصل ریشه شناختی آن باشد یا نه

کنند یا روش معمولی طبیعت است، هیچ تضمنیً روشی است که گروه خاصی از مردم مطابق آن رفتار می

 : 1375 گـاتري، .(»بر تکلیف را نیـز در بـر نـدارد   منی اشارة ض ،راه راست بودن آن وجود ندارد وکلمه  بر

16.(   

خـاص خـود را دارد،   هـاي   براي فهم مراد یونانی از کلمۀ عـدالت، بایـد بـدانیم کـه هـر فـرد ویژگـی            

و فضیلتهایی ندارد، از همین رو فرد انسانی در این فرهنگ منحصـر بـه خـویش اسـت کـه      فضیلتهایی دارد 
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 در جامعـۀ «  :گویـد شهریاري در ایـن خصـوص مـی   .  کلی انتزاعی درآورد هايِتوان آن را تحت واژهنمی

متفکـران آن جامعـه درصـدد     شـوند، هاي مختص به ایشان لحـاظ نمـی  هومري افراد بدون توجه به ویژگی

ی دست نیستند که خصوصیات هویت ایشان را بزدایند و با استفاده از تعمیم و انتزاع و مانند آن به امري کلّ

مـور  اخـلاق هـومري بـا ا   . ابند، فضایل قهرمانی نیازمند یک انسان خاص در یک  نوع نظـام خـاص اسـت   ی

  ).36: 1385 شهریاري،(.»محلیّ و خاص پیوند خورده است

ها و خصوصیات خویش داراي وظایف و تکالیفی است که همواره باید به آن هر فردي بر پایۀ ویژگی      

شود، نه تنها به این دلیل که به وظیفۀ آن سر باز زند مستوجب قهر زئوس می عمل کند،که چنانکه از انجام

بـا ایـن تفاسـیر    . خویش عمل نکرده است بلکه بیشتر از آن رو که با این کار نظم جهانی را به هم زده است

-شود هر دو در سایۀ شـناخت طبیعـت معنـی مـی    شود که تعریفهایی که از فضیلت یا عدالت میروشن می

. هومري بیشتر با مرجعیت و اعتبار قانون ارتبـاط دارد  یا همان عدالتThemis( (» میس ت« ند و در واقعیاب

 .گیردو هومر عدالت را در برخی از سخنانش با ارادة خدا یکی می

به خدمتگذاران گوشزد  )Penelop(هومر وقتی پنلوپ  دیسۀدر اُ« :گویدگاتري راجع به هومر می      

یا عمل  ،هرگز از او سخن: گویدچقدر ارباب خوبی است می) Odysseus(کند که اُدیسئوس می

یعنی روشی » اربابان است )  Dike( چنانکه دیکۀ« ظاهر نشد و به عیاشی نیز نپرداختظالمانه و مغرورانه 

اسیمه خوك چران از ارباب خود سر )Eamaeu(یوسکنند و زمانی که اُمائکه معمولاً به آن عمل می

کنم ناچیز است ولی از صمیم دل داده آنچه تقدیم می« آورد کهکند به خاطر سادگی عذر میپذیرایی می

منظور این است که معمولاً همین از » شود، زیرا آن دیکۀ بردگانی چون من است که همیشه کم دارندمی

این عوارض   Dikeمطابق: سدپزشک می نوی )Hipokrates( )هیپوکراتس(ط بقرا... رود آنها انتظار می

  ).16: 1375 ،گاتري(.»آیدمعمولاً مرگ به دنبال آن ها نمی« مرگ را به دنبال ندارد، یعنی 
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یعنی عدالت زمانی اتفاق  .جایگاه خود را نگاه داردباید بگوییم عدالت یعنی هر کس باید در توضیح        

هومر . رودجام کاري است که از او انتظار میافتد که هر چیزي در جاي مخصوص خود، مشغول به انمی

  . است )Themis( »تمیس«برد که آن به کار مینیز  گريواژة دیبراي عدالت 

تمیس، تجسم قانون، نظم، دادگري، یکی از «:گویدالهۀ تمیس می دیکسون کندي در خصوص                    

میس را ت... ، او همسر دوم زئوس بود ) gaia(از دختران اورانوس گایا  )موجودات فوق بشري( ،هاتیتان

دهند که ترازو در دست دارد و با آن واقعیت ها را پیش از آنکه داوري معمولاً به صورت زنی نشان می

سنجد، ترازویش به دخترش آسترایا رسید که سرانجام، در آسمان به صورت انجام پذیرد، در برابرش می

  ).1385،211 دیکسون کندي،(.»در آمد  فلکی لیبرا

ایزد بـانوي دادگـري یونـانی کـه او را بـا میزانـی در دسـت و تـاجی از سـتارگان            Astraeaیااآستر«       

 کــه بــه آســمان گریخــت و بــه صــورت فلکــی   )Themis(دختــر زئــوس و تمــیس . کننــدتصــویر مــی

:  1385 ،دیکسون کنـدي (. »از کردرا براي جنگ آغشد در زمانی که بشر ساختن سلاح  )Virgo(ویرگو

36 .(  

تمیس که یکی از تیتان ها به همسـري زئـوس درآمـد و    « در فرهنگ پیرگریمال چنین آمده است که        

و )نظم و قانون ، دیسـیپلین  ( Eunomia) صلح(  Ereneاز او دخترانی که همان فصول باشند، به نامهاي 

Dike)گذاشـتند و پـس از آنهـا، مویراهـا یعنـی مـأمورین سرنوشـت متولـد شـدند،          قـدم بـه دنیـا   ) عدالت  

زناشویی زئوس با تمیس که تجسم قانون، نظم  جـاودانی اسـت ارزش زیـادي از لحـاظ معرفـی ایـن زوج       

اند، دارد و مقصود آن بیـان ایـن نکتـه اسـت کـه چگونـه، زئـوس خـداي         ،که خود را سر مشق بشر ساخته

د تسلیم سرنوشت بوده و حال آنکه سرنوشت ها، خود بوسیله زئـوس ایجـاد شـده و    بزرگ و نیرومند، خو

 ).936: ،ج دوم1367گریمال،(  .»شدنداي از قدرت وي محسوب میجلوه
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 هـوراي «:کنـد که هسیود یکی از فصـول سـال را عـدالت نامگـذاري مـی      جان هیزل  آمدهدر فرهنگ      

)Hora(  است تعداد هوراي یا فصـول، بـین دو و   » فصل سال«ت بلکه ساعات روز، نیسکه معناي این لفظ

) بهـار (تالوشناختند، سه فصل می آتنها را سه دانسته اند، بهار، تابستان، زمستان، در آن چهار بود، اما عموماً

ها اسم فصلدر نوشته هاي هسیود،  ،)یعنی تابستان» افزایش «(ی آئوکسو و گاه)پاییز(خزان ) خرمن(کارپو

ان بودنـد، وقتـی   آنهـا نگهبانـان آسـم   ) صـلح (و ائیرنـه  )عـدالت (دیکه ) نظم و قانون(ومیا ائون: دارندمعنوي 

 .»دروازه هـاي اولـومپس کنـار مـی زدنـد     تاختنـد، آنهـا ابرهـا را از    هاي خـود پـیش مـی   خدایان با گردونه

  ).490 -489: 1384،هیزل(

سـتنی هـا را بـه    بودنـد، سرپرسـتی و حمایـت ر   ، از این نظر که خداي طبیعت میستدختران زئوس و «     

نگهـداري اجتماعـات   دختران تمیس، عدالت،  شدند،گرفتند و چون خدایان نظم نیز محسوب میعهده می

آنهـا از درهـاي مقـرّ الهـی     : هاي مختلفی به عهدة آنهـا بـود  نقش )Olamp(،اُلمپ در. بودهم وظیفۀ آنها 

 ـاي عقیده داشکردند و عدهنگهبانی می راتند که پرورش ه )Hera ( آنهـا کـه خـدمتگزاران هـرا      ، بوسـیلۀ

بازکردن اسبهاي ارابۀ او بدست آنها بود و همین وظیفه را گـاهی دربـارة خورشـید    . گرفتبودند انجام می

  ). 421: ،ج اول 1376 گریمال،. (»دادندانجام می

أعم از اینکه واقعـی   -روایات تاریخی  داستانها ودر هر جامعه قبل از هرگونه تعلیم و تعلمّ رسمی، این       

هستند که اَذهان و افکار را براي پذیرش اصول اخلاقـی و فرهنگـی آن جامعـه      –باشند یا آمیخته به تخیل 

یگـر در ایـن خصـوص    . هد تفکر فلسفی از این قاعده مسـتثنی نیسـت  سازند و یونان نیز به عنوان مآماده می

 -رفتـار آدمـی     نه قانون مدون وجود دارد و نه نظـامی اخلاقـی، مهمتـرین معیـارِ     عصري کهدر « :گویدمی

مثال و حکم که سینه به سینه از نسلی بـه نسـل دیگـر انتقـال مـی      شتی اَعلاوه بر چند دستور عملی دینی و م

سرمشقی است که  هر کسی همیشه در برابـر چشـم دارد و ایـن سرمشـق عبـارت اسـت از زنـدگی          -یابند
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ایـن  . ثیر محـیط نیسـت  د در رفتار جوانان کمتر از تأنفوذ تأثیر شخصیتهاي داستانی متعد... هرمانان گذشته ق

در دنیاي جدید به عهده دارد، » کتاب مقدس«کنند که تاریخ در اي را ایفا میسنتّها در جامعه  همان وظیفه

کنـد و از آن  ن را ارثیۀ خود تلقـی مـی  اي ذهنی و معنوي است که هر نسل جدید آداستانهاي کهن گنجینه

  ).76: ، ج اول1376، یگر( .»گیردالهام می

لاینفـک قواعـد اخلاقـی و تربیتـی یونـان       ءدر واقع استناد به رفتار پهلوانان معروف و مراجع سنتی جز       

وهاي  یک زنـدگی خـوب نظـر  بـه     یونانیان در زندگی شخصی و خصوصی خود براي اصول و الگ. است

هومر داشتند، براي مردمان یونانی در قرنهـاي بعـد نیـز نمونـه و الگـوي قابـل         سنتی شاعران  بویژه حکمت

نمونه و الگـو   تمام فلسفۀ افلاطون بر اندیشۀ مثلاً. تقلید یکی از مقوله هاي بنیادي زندگی و تفکر بوده است

  .)100،فایدون( . ی در عالم وجودندمبتنی است و ایده ها نمونه های
 آگـاتون  به سخن درست تر، ایـدة   ]افلاطون[ او» نیک « فلسفی  ایدة «:گویدیگر در این خصوص می      

)agaton( ،نمونۀ فضیلت پهلوانی استکه اعتبار مطلق و عمومی دارد« .)، 79: ، ج اول 1376یگر.(  

  :هومر1 -1-2 

 ایونیا سال قبل از شروع تفکر فلسفی در 150ز میلاد یعنی اواسط قرن هشتم قبل ادر )Homer(هومر      

)Ionia( یود و هومر، همان طور که فرزندان با اشعارهزپرورش یافتن « :ن معتقد استزبرآ. ستزیسته امی

زها عبارت میان سایر چی دولتشهر یونان از قرن هفتم  پیش از میلاد به این طرف با آنها پرورش یافته اند،

، با پرسشهایی در خصوص اینکه )moral dilemmas(هاي اخلاقیراهی بود از مأنوس شدن با دو

شود، با موضوعاتی راجع به نسبت میان فرد و جمع، با آید و تهدید میاقتدار سیاسی چگونه بدست می

براي فعل بشري و با آگاهی از شیوة  )theological basis( اسیت نسبت به بنیاد خداي شناختیحس

آفریند همان طور که زبان آنها را باز انسانها و حوادث را می ،)language(ان اي که ضمن آن زبفریبنده
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  .(Osborne: 1997 :22)»می نماید

ت زبان قدرت خلاقی ،حوادث و انسانهاست بلکه ایجاد کنندة ،ها و حوادثزبان نه تنها بازنمایی انسان       

 مثلِهاي اخلاقی تردیدها و دوگانگی باحثی از نوعشد، با مآشنا میهزیود  و که با اشعار هومرکسی دارد 

که اقتدار سیاسی چگونه یا تخطیّ از حق خود، با پرسشهایی خود  داري، خیانت، قانع شدن به حقِّامانت

  .یافتی میآشنای افتدآید و به خطر میبدست می

باسـتان داراي   یونانیـانِ  هـومر در نظـرِ   ) Iliad and Odyssey( ایلیـاد و ا دیسـۀ   «: گویـد هایلند مـی       

جستند بدان سان که امـروز  شد که به آنها توسل میاند و چنان میمحتواي ارزشهاي دینی بسیار ژرفی بوده

  ).75:  1384 هایلند،(»جویندتوسل می انجیلو  تورات به کتاب مقدسِ

در ایـن   .اعتنـا نیسـت  قـانون و عـدالت بـی   وي نسـبت بـه    ،نـیم می بیهـومر  ۀادیس ـو  ایلیـاد چنان که در        

 تصور روبرو هستیم که خدایان ضامنِ این با ادیسهدر ُ« :گویدمیهومر ۀ ادیس و ایلیاد دربارة یگر  خصوص

ایـن اصـل بـر    : شـد و نظم جهان ممکن نبود نظمی الهی باشد اگر حقّ بر باطـل چیـره نمـی   اند حق و عدالت

نیـز در تمثیلـی معـروف بـر داسـتان       ایلیـاد  در« همچنین).  121:  1376یگر، (. »حکمفرماست ادیسهسراسر ُ

آید که هرگاه آدمیان در روي زمین مرتکب ظلم  شدند  ، این اعتقاد به زبان می)Patroclus(پاتروکلوس

   .)122:همان(»آوردطوفانی از آسمان بر سر آنان فرود می  ) Zeus(زئوس

دانـد و سـیکلوپها   باین مـی اُدیسئوس عدالت را با توحش م« :گویدهومر می ادیسۀترنس اروین دربارة      

: 1380ارویـن ، (» انـد اساسی حیات اجتمـاعی و سیاسـی   که فاقد عدالتند فاقد نهادهايِ) غولهاي یک چشم(

59 .(  

ماعی و هادهاي اجتداند، و معتقد است که بر پایۀ  عدالت است که نهومر انسانهاي عادل را رام می      

 Themis  »تمیس«امی دیگر به کار می بردکه هومر براي عدالت ن. ماندشود و پا برجا میسیاسی بر پا می


